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صفحه 87 تا 102

مفهوم شناسي دين

زري پيشگر
عضو هيات علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده: 
دين پديده اي الهي و ماوراء طبيعي است. دين واقعيتي است ناشي از مبدا الهي، 
انسان در تمام دوران زندگي خويش  الهي است.  عين ثابت دين در علم)عقل( 
به دين نيازمند است. چرا بشر به دين نيازمند است؟ آيا بشر از اين نظر كه 
داراي حيات طبيعي و غريزي است به دين نياز دارد؟ آيا بشر از اين نظر كه 
داراي حيات فكري، عقلي است به دين نياز دارد؟ سبب پيدايش اديان مختلف 
است؟  زماني  چه  تا  دين  تطابق  و  دين چيست؟كارآئي  از  بشر  چيست؟انتظار 
اينها از جمله سوالاتي است كه در اين مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ آن بوده 

است.

كليدواژه: دين، هدايت،سعادت، تطابق و كارآئي دين، انتظار بشر از دين.
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مقدمه:
انديشه ديني  از آغاز  اول محور طولي كه  نظر گرفت:  براي دين دو محور مي توان در 
بشر تا روزگار ما كشيده شده، و در همه زمانها و مكانها مقصود مشتركي را دنبال مي كرده 
است، مقصودي كه به يك قوم ويژه يا تاريخ خاصي منحصر نمي شود دوم محور عرضي 
كه به تناسب هر زمان ومكان از آن گوهر اصلي يا محور طولي پديد مي آيد و سبب پيدايش 
متفاوتي از دين مي شود. مثلا از ديدگاه قرآن  اشكال گوناگون و معاني نسبي تازه وظاهراً 
موسي، عيسي، محمد)ص( و ديگران، همه رسولان يك دين بوده اند. معناي » پايه« براي دين 
همان چيزي است كه در محور طولي ديده مي شود و مي تواند در همه زمانها، زبانها و مكانها 
آن را شناسايي كرد، همچنين وجه مشترك تمامي نحله ها و مذاهبي است كه ما آن را اديان 
گوناگون مي پنداريم. ميان هند، مسلمان، مسيحي، يهودي، زرتشتي، معناي مشترك يا گوهر 
يگانه اي از دين را مي توان نشان داد كه براي همه آشنا و خويشاوند خواهد بود، اين گوهر 
يگانه و معناي واحدرا به عنوان پايه براي دين تلقي مي شود، اما معاني نسبي براي دين عبارت 
است از وجوه افتراق و تفاوتهايي به ويژه در مناسك و آداب كه در ميان اقوام و نحله هاي 
گوناگون ديده مي شود. اين تفاوتها زاده زمان و مكان متفاوت و تلقيهاي گوناگون ناشي از 
آن بوده و مي باشد. اين معاني و تلقيهاي گوناگون ومتفاوت را به عنوان محور عرضي دين يا 

معاني نسبي مي توان قلمداد كرد.1

تعريف دين
تعاريف متعددي از دين وجود دارد تي يل)1830-1902( مي گويد كه: در حقيقت دين 
نظر  مي خوانيم.از  »خشيت«  را  آن  كه  است  آميز  حرمت  و  ناب  حالتي  يا  روحي  وضعيتي 
برادلي)1864-1924( دين بيش از هر چيز كوششي است براي آنكه حقيقت كامل خير را 
در تمام وجوه هستي مان باز نماييم وجيمز مارتينو)1900-1805( مدعي بود كه دين اعتقاد 
به خدايي هميشه زنده است، يعني اعتقاد به اراده و ذهني الهي كه حاكم بر جهان است و با 
نوع بشر مناسبات اخلاقي دارد. روشن است كه هر كدام از اين تعاريف ويژگي متفاوتي را 
مورد تاكيد قرار مي دهند. تي يل بر خشيت تكيه مي زند، برادلي دين را با خير پيوند مي دهد، 

و مارتينو اعتقاد به جنبه هاي اخلاقي يكتا پرستي را مورد توجه قرار مي دهد.
تعاريف ديگر دين ويژگي هاي خاص ديگر را منظور مي كنند، ويژگي هايي نظير انجام 
مناسك، دعا و ارتباط با خدايان، به نظر مي رسد كه هر كدام از اين تعاريف حظي از اعتبار و 
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معقوليت دارند. اديان بسيار پيچيده هستند. بنابراين شرط عقل آن است كه هيچ وجه منفردي 
را تعريف كامل دين تلقي نكنيم. براي مثال اديان ابتدايي، نظير اديان شمني وجود دارند كه 
به نظر مي رسد اعمال خضوع آميزشان ناشي از ترس يا طمع است، نه ناشي از احساس خشيت 
ناب، بنابراين تعريف تي يل جامع نيست. همچنين اديان قائل به چند خدايي)نظير اديان يونان، 
مصر باستان( هم وجود دارند كه معتقد نيستند جهان فرمانرواي الهي واحدي دارد. بنابراين 
تعريفي كه مارتينو عرضه كرده است نمي تواند تمام اديان را در بر بگيرد. اين اشارات مجمل 

نشان مي دهد كه تعريف دين دشوار است.
تمام  در ساختار  عامي كه  به ويژگي هاي  باتوجه  دارد كه  امكان وجود  اين  اين حال  با 
اديان، مشترك به نظر مي رسد، تعريفي كار آمد از دين به دست دهيم. نينان اسمارت اين 
به اعتقاد وي در تمام اديان  يا بعد كلي را كه  رويكرد را در پيش گرفته و شش خصيصه 
موجود مشتركند به اين ترتيب فهرست كرده است، شعايري، اسطوره اي، اعتقادي، اخلاقي، 
اجتماعي و تجربي، بدون شك فهرست اسمارت سودمند است اما خصايص دين را مي توان 

به انحاي ديگري طبقه بندي كرد.
كه  است  جمعي(  و  احساسات)فردي  و  اعتقادات، اعمال  اي  مجموعه  از  متشكل  دين 
حول مفهوم حقيقت غايي سامان يافته است اين حقيقت را مى توان برحسب تفاوت اديان با 
يكديگر واحد يا متكثر، متشخص يا نامتشخص، الوهى يا غير الوهى و نظاير آن تلقى كرد. 
ناميم در قالب اين  به نظر مى رسد كه تمام پديده هاى فرهنگى اى كه دين مى  مع ذلك 
تعريف مى گنجد.2 ميثم بحرانى، رحمه الله عليه، در تعريف اصطلاحى دين گفته است: دين 
در اصطلاح و عرف شرع به شرايعى گفته مى شود كه از جانب خداوند و به واسطه پيامبران، 
مى  دين حق  تعريف  در  ره  طباطبايى  3 علامه  است.  آورده شده  بشر  براى  السلام،  عليهم 
فرمايد:روش ويژه اى براى زندگى بشر كه مصلحت دنيوى انسان را در جهت كمال اخروى 
و حيات ابدى او برآورده مى سازد. از اين روى لازم است شريعت، در برگيرنده قوانينى باشد 

كه به نيازهاى دنيوى انسان نيز پاسخ گويد.4

كاربرد دين در قرآن
واژه دين در دو حوزه معنايى متفاوت به كار رفته است يكى به معناى داورى حساب، 
جزا، كيفر، انتقام، و ديگرى به معناى عادات، آداب، شريعت و قوانين كه مردمان به ميل و 

رضا زندگى خود را مطابق آنها سامان مى دهند.
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الدين« به معناى داورى  از نگاه اغلب مفسران قرآن،واژه دين در آيه شريفه»مالك يوم 
و جزا آمده است. اين معنا در حوزه فرجام زندگى است. اما واژه دين در برخى آيات به 
صورتى آمده است كه به ظاهر ربط چندانى با مفهوم داورى و جزا ندارد. به عنوان مثال در 
براى واژه دين معناى  توان  الغى)بقره256( نمى  الرشد من  تبين  الدين قد  اكراه فى  آيه »لا 
داورى و جزا در نظر گرفت نمونه هاى متعددى از آيات قرآن را مى توان بر شمرد كه واژه 

دين در آنها كاملا در دو حوزه معنايى متفاوت به كار برده شده است.

حوزه معنايى
دين به معناى آداب، شريعت، قوانين
1- لكم دينكم ولى دين)كافرون/6(

ترجمه: براى شما دينتان و براى من، دين من
2- اليوم اكملت لكم دينكم و...)3/ مائده(

ترجمه: امروز دينتان را كامل كردم.
3- يا اهل الكتاب لا تغلو فى دينكم و..)77/ مائده(
ترجمه: اى اهل كتاب در دينتان زياده روى نكنيد.

4- انى اخاف ان يبدل دينكم او..)26/ غافر(
ترجمه: من مى ترسم از اينكه تغيير و تبديل در دينتان ايجاد شود.

حوزه معنايى
دين به معناى داورى و جزا
مالك يوم الدين)فاتحه/4(

ترجمه: صاحب روز جزاست.
ان الدين لواقع)الذريات/6(

ترجمه: قطعا روزى قيامت برپا مى شود.
ارايت الذى يكذب بالدين)ماعون/1(

ترجمه: آيا ديدى كسى كه روز قيامت را تكذيب مى كرد.5
له ما فى السموات و الارض و له الدين واصبا)نحل /52(

ترجمه: دين و اطاعت هميشه مخصوص اوست.
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ضرورت دين
انسان موجودى حقيقي و مبدا آثار وجودى و عينى است و به شهادت تجربه و برهان، 
قابليت و استعداد رسيدن به آخرين كمال خود را دارد. خداى متعال در بذل فيض و بخشش 
عطايا كوتاهى ندارد. بنابراين بر حسب استعداد هر انسان كمالات مناسبى به او عطا مى كند تا 
استعدادش به فعليت برسد. نتيجه در صورتى كه انسان داراى صفات حسنه و اخلاق پسنديده 
باشد كمالش سعادت و در غير اين صورت كمالش شقاوت خواهد بود، بدليل آنكه ملكات 
و اخلاق انسانى از طريق افعال اختيارى حاصل مى شود و فعل اختيارى از اعتقاد به خوبى و 
بدى و از ترس و اميد به منفعت و فرار از ضرر سرچشمه مى گيرد، لذا بايد آيينى باشد كه 
مردم را با وعد و وعيد و ترس و نويد دعوت به سعادت و جستجوى كمال نهاييشان نمايد، 

و آن دين است.6
بنابراين دين مجموعه اى از عقايد و اخلاق و احكام و مقررات فقهى و حقوقى است كه 
براى راهنمايى انسان جهت تحصيل سعادت واقعى در اختيار او قرار گرفته است. دين در رتبه 
اول انسان را از توحش حيوانى خارج و او را وارد حريم انسانى مى كند و با پذيرش حيات 
الهى و عمل به آن كه از طريق وحى آسمانى در دسترس او قرار  انسانى و رعايت قوانين 
گرفته، كمالات عقلى و اغراض فطريش تايين مى شود. چنين انسانى كه از مرحله حيوانى 

گذر كرده.
و به رتبه عقلانى رسيده زمام گفتار و رفتارش عقلائى شده، در اين حال نظم و امنيت را 
حاكم مى كند و به دنبال آن عناصر و عوامل تمدن را درچارچوب برنامه اى الهى شكل مى 

دهد. در واقع انسان متمدن
در اين معنا انسان الهى است كه در تمام اعمال و رفتار اجتماعى و فردى خود با قانون خدا 

زندگى مى كند.7

فلاسفه اسلامى و ضرورت دين
نيازمندى  براساس   1 نبوت  و  دين  ضرورت  مسلمان(  مشايى  اسلامى)فيلسوفان  فلاسفه 
حيات اجتماعى بشر به قانونى كامل و عادلانه تبيين كرده اند. تبيين برهان آنان كه ابن سينا در 
كتاب اشارات تقرير و محقق طوسى شرح كرده چنين است: 1_ انسان به تنهايى نمى تواند به 
نيازهاى طبيعى خود پاسخ گويد، بلكه به مشاركت و همكارى ديگران نياز دارد، از اين رو 

گفته اند انسان مدنى بالطبع است.
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2- غريزه شهوت و غضب در انسان او را به سود جويى و تعدى به ديگران بر مى انگيزد و 
نتيجه آن، اختلال نظم اجتماعى است از اين رو حيات اجتماعى انسان نيازمند قانونى عادلانه 

است، كه حقوق و وظايف افراد را تعيين كند.
3- تدوين اين قانون به دست خود مردم، زمينه ساز نزاع و اختلاف است و در نتيجه چيزى 
كه غرض از آن جلوگيرى از بروز اختلاف و رفع نزاع است، خود سبب بروز نزاع و اختلاف 

خواهد بود.
4- پس قانون گذار بايد از ويژگى اى برخوردار باشد كه او را از ديگران ممتاز كند و 
اطاعت او را گردن نهند. و او همان پيامبر الهى است كه با آوردن معجزه دعوى پيامبرى خود 

را اثبات مى كند و در نتيجه لزوم اطاعت او بر ديگران آشكار مى گردد.
5-انسان ها معمولى، اجراى عدل را چندان مهم نمى شمارند و بيش تر به تامين منافع خود 
مى انديشند. به عبارت ديگر نيازهاى فردى را بر نيازهاى نوعى مقدم مى دارند، از اين رو، 
براى اين كه آنان به قوانين دينى احترام بگذارند و اجراى آنها را مهم تلقى كنند، پاداشها و 

كيفرهاى اخروى مقرر گرديده است.
6- توجه به پاداش ها و كيفرهاى دينى، متفرع بر شناخت خداوند است كه پاداش و كيفر 
اعمال به دست اوست. از اين رو شناخت خداوند نيز از معرفت هاى دينى لازم به شمار آمده 

است.
گرديده  مقرر  دينى  مناسك  و  اذكار  و  عبادت ها  خداوند،  به  معرفت  تحكيم  براى   -7

است.8

تنوع اديان
جان هيك)1922( نگرشهاى موجود درباره تنوع اديان را به سه دسته تقسيم كرد. دسته 
نخست انحصارگرائى است. انحصار گرايان معتقدند كه رستگارى، رهايى، كمال يا هر چيز 
ديگر كه هدف نهايى دين تلقى مى شود، منحصرا در يك دين خاص وجود دارد يا از طريق 
يك دين خاص به دست مى آيد. اديان ديگر نيز حاصل حقايقى هستند اما منحصرا يك دين 
حق وجود دارد، دينى كه تنها راه رستگارى و رهايى را پيش روى ما مى نهد. به اين ترتيب 
پيروان ساير اديان حتى اگر ديندارانى اصيل و به لحاظ اخلاقى درستكار باشند، نمى توانند از 
طريق دين خود رستگار شوند.9 اما دسته بعدى كثرت گرايان هستند اصطلاح كثرت گرايى 
دينى از نظر پديده شناسى، صرفا اشاره به اين واقعيت است كه تاريخ اديان نشانگر كثرت 
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سنن دينى و تنوعات درونى آنهاست، بنابراين نظريه، اديان بزرگ جهان چيزى جز مفاهيم، 
نيستند.10 مطابق  الهى و غايى  اسرار آميز  به يك واقعيت  متفاوت  پاسخ هاى  دريافت ها و 
نظر كثرت گرايان، اديان همگى مى توانند مايه رستگارى رهايى يا كمال نفس پيروان خود 
شوند، در هندوئيسم نيز تصريح مى شود كه براى نيل به رهايى و رستگارى راههاى بسيارى 
وجود دارد البته معيارهايى براى سنجش و ارزيابى مدعيات اديان وجود دارد. اما اين معيارها 
هنگامى پديد مى آيند كه سنت هاى دينى طى قرون متون مقدس، نظامهاى فكرى عظيم، 
ديدگاههايى نو درباره تجربه انسانى و زندگى هاى مقدس به وجود آورده باشند.11 شمول 
گرايى گرايش بعدى است بر طبق نظريه شمول گرايى يك سنت دينى خاص حقيقت نهايى 
را عرضه مى كند در حالى كه ساير سنت ها بدون آنكه بى ارزش يا اهريمنى تلقى شوند، 
بنابراين  كنند.  مى  منعكس  نهايى  حقيقت  همان  درباره  را  ديگرى  هاى  رهيافت  و  جنبه ها 
هندوها مى توانند اديان ديگر را به عنوان راههاى بيشمارى كه به يك واقعيت الهى منتهى 

شده و آدمى را به برخى از مراحل رشد معنوى مى رساند تلقى كنند.12
از يك سو شمول گرايان همانند انحصار گرايان بر اين باورند كه تنها راه براى رستگارى 
وجود دارد و اين راه نيز صرفا در يك دين خاص قابل شناسايى است، البته همه مى توانند در 
اين راه قدم بگذارند اما تنها به شرطى كه به ضوابط مطرح شده در آن دين حق گردن بنهند 
يا در طريق رستگارى بخشى كه در آن دين پيش مى نهد سالكان صادقى باشند. از سوى 
ديگر شمول گرايان همانند كثرت گرايان معتقدند كه خداوند و لطف و عنايتش به انحاى 
گوناگون در اديان مختلف تجلى يافته است و هر كسى مى تواند رستگار شود حتى اگر از 

اصول اعتقادى آن دين حق چيزى نشنيده وبى خبر باشد.
اين  پذيرفتن  به رغم  فراتر مى رود. زيرا  انحصار گرايى  از  ترتيب شمول گرايى  اين  به 
مدعاى انحصارگرايانه كه يك دين خاص حق مطلق است، مى پذيرد كه پيروان ساير اديان 

نيز مى توانند رستگار شوند.13

معيارهايي براي ارزيابي اديان
اگر بپذيريم كه اديان مدعيات صدق و كذب برداري را درباره واقعيت مطرح مي كنند 
آنگاه نتيجه مي شود كه مي توان اين قبيل مدعيات را مورد ارزيابي عقلائي قرار داده، مي توانيم 
با بهره گيري از معيارهاي منطقي، تجربه انساني و احيانا نوعي شهود پرورش يافته، تشخيص 
دهيم كه كدام اعتقادات احتمالا صادق اند و كدام يك احتمالا كاذب، تنها راه ارزيابي دسته 
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اي از مدعيات ديني اين است كه ببينيم اين مدعيات تا چه حد معنادار هستند و تا چه حد ساير 
مدعيات ديني مربوطه متضمن آنها يا سازگار با آنهاست. براي ارزيابي نظامهاي ديني از كدام 

معيارها مي توان بهره جست؟ كيت يندل)1938( معيارهاي زير را پيشنهاد نموده است.
1- گزاره هاي بنيادين هر دين بايد با يكديگر سازگار باشند.

اگر  باشد.يعني  سازگار  نظام  آن  بودن  با صادق  بايد  ديني  نظام  دانستن يك  2- صادق 
نظام صادق است در آن  بفهميم آن  نتوانيم  ما  باشد، كه  نظام ديني مستلزم آن  صدق يك 

صورت بايد در صدق خود آن نظام ترديد كرد.
3- صدق يك نظام ديني بايد با شروط صدق آن نظام سازگار باشد به عنوان مثال : اين 
مدعا كه واقعيت غايي عاري از هر گونه تمايز است، با اين مدعا كه گزاره هاي ديني اي كه 

اين امر را تعريف مي كنند، صادق اند نه كاذب، ناسازگار است.
4- در صورتي كه تنها دليل عرضه يك نظام ديني، حل معضل خاص باشد اگر آن نظام 
درحل آن معضل ناكام بماند ديگر دليلي براي پذيرش آن نظام باقي نخواهد ماند، به عنوان 
مثال، اگر هدف يك نظام ديني رفع درد و رنج باشد، اما آشكارا از نيل به اين هدف باز بماند 

ديگر دليلي براي پشتيباني از آن نظام باقي نمي ماند.
باشد)مثلا  داشته  تناقض  دستاوردهاي مسجل  با  نبايد  ديني  نظام  بنيادين يك  5- حقايق 

دستاوردهاي علمي يا روانشناختي(
ارائه  ديني  نظام  يك  ناقض  قرائن  پذيرش  از  اجتناب  براي  كه  الحاقي  فرضيه هاي   -6

مي شوند در واقع آن نظام را تضعيف مي كنند.
داشته  را  بشر  گسترده  و  غني  تجربه هاي  تبيين  و  تفسير  قابليت  بايد  ديني  نظام  يك   -7

باشد.14

وحدت و اختلاف اديان
با وجود همه اختلافات و تفاوتهايي كه در اديان موجود است همه آنها انشعاباتي هستند 
از دين ريشه داري كه از فطرت انسان سرچشمه مي گيرند. در آيات متعددي از اين دين با 
نامهاي » دين حنيف«،»دين اقوم«،»دين اسلام« ياد شده است. اين دين همان نواميسي است كه 
حاكم و قيم بر جوامع بشري بوده و فطرت و خلقت بشر به آن گرايش دارد. خداوند بندگان 
خود را جز به يك دين كه همان اسلام و تسليم در برابر اوست مكلف نساخته ولي آنان را 
براي رسيدن به آن هدف به راههاي گوناگون هدايت كرده و متناسب با استعدادهاي متفاوت 
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انسانها، سنت هاي مختلفي برايشان تشريح كرده است كه آن سنت ها همان شريعت هاي نوح و 
ابراهيم و موسي، عيسي ومحمد)ص(است.15

در حقيقت يك دين همگاني و سرتاسري الهي، از زمان ادم ابوالبشر)ع( تا به امروز، بيشتر 
نداريم كه نام عمومي آن همان اسلام، به معني تسليم در برابر ذات الهي است و اين دين و 
حياني و آسماني، مخصوص كساني است كه نسبت به حقايق عالم گوش شنوا و چشم بينا 
دارند. قرآن شريعت را به معناي اخص و كوتاهتر از دين بكار مي برد. در آيه 19 آل عمران 

آمده است: ان الدين عندالله الاسلام، همانا دين در نزد خدا اسلام است.
.نيز در آيه ديگر آمده است كه » و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الاخره 

من الخاسرين16.
هر كه جز اسلام ديني بجويد از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران است. اگر 
آيات مذكوره را با اين دو آيه ضميمه كنيم. لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا 48/ مائده براي 
هر يك از شما شرع و راهي قرار داديم. ثم جعلناك علي شريعه من الامر فاتبعها)جاثيه.(18 

ترجمه: پس ما تو را بر شريعت كامل درامر دين مقرر فرموديم.
مبعوث  بدان  كه  پيامبراني  يا  و  ملتها  از  يك  هر  براي  كه  است  راهي  شريعت  گويا 
انسانهاست و از اين  الهي عمومي براي تمام  شده اند آماده شده، ولي دين يك قانون و راه 

روي)شريعت( نسخ مي پذيرد ولي دين به معناي وسيع خود نسخ نمي پذيرد.17
در جميع اديان و ملل حتي آنها كه بر مسلك بت پرستي و مجوسيت هستند، هر كدام به 
نحوي مشتمل بر اين دين توحيدي مي باشند تنها اختلاف در تطبيق سنن ديني با اين اصل 
است.در اين تطبيق است كه بعضي از راه اصلي و غرض ابتدايي منحرف شده و بعضي به 
درك واقع موفق شده اند. مثلا بعضي گفته اند خداي ما از رگ گردن به انسان نزديكتر است 
و چون چنين است سزاوار است كه ما تنها او را عبادت كنيم و بعضي ديگر قائلند كه پستي 
بپيوندد،  به آن خالق  انسان خاكي و فرومايگي او اجازه نمي دهد خود را خلاصي داده و 
خاك كجا، خداي پاك كجا؟ لذا اگر در متون اديان با اغماض از حواشي و پوسته ظاهري 
به سوي  را  بشر  كه  غريزه اي  و  توحيد  فطرت  همان  توانست جز  نخواهيم  كنيم  دقت  آنها 

توحيد توجه مي دهد چيز ديگري بيابيم.18

ويژگي هاي دين حق در قرآن
دين حق همان ديني است كه منسوب به حق است، بدين معنا كه حق اقتضا مي كند انسان 
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آن دين را داشته باشد و او را به پيروي از آن ملزم مي سازد. دين حق همان سنت تكوين و 
طريقه اي است كه نظام خلقت مطابق آن است و فطرت بشر او را به پيروي از آن دعوت 
مي كند، همان فطرتي كه انسان بر آن فطرت خلق شده، و در آن هيچ گونه تغيير و تبديلي 
وجود ندارد.19 از ويژگي هاي دين حق آن است كه در سير حياتي خود به تعديل جوامع 
بشري اهتمام مي ورزد و به تبع به تعديل زندگي فردي انسانها مي پردازد، جوامع بشري را در 
مسير فطرت و آفرينش وارد ساخته و باعث حريت و سعادت فطري آنان مي شود20 اصل 
اساسي اين دين مبتني بر اين مسئله است كه آدمي داراي حياتي جاودانه است و زندگي او 
با مرگ خاتمه نمي يابد و در آن حيات جاويد سعادتي هست كه بايد آن را با اعتقاد به حق 
از آن پرهيز  به آن بدست آورد همچنانكه در آن شقاوتي هست كه سزاوار است  و عمل 

شود.21
دين حق در احكام و نواميسش جز بر عقل سليم اعتماد ندارد و عقل سليم انسان را جز 
نمي كند.22  راهنمايي  انتقام جامعه مي شود  و  تحكيم  باعث  اعمالي كه  و  به سوي صلاح 
همچنين از ظلم و فساد جلوگيري مي كند و از سلطه هاي ناحقي كه بنيان كن اساس سعادت 
و مخرب پايه حقيقت است، ممانعت مي نمايد23 به بيان ديگر دين حق همان صراط مستقيم 

است صراط مستقيم همان راه واضح و روشني كه در ان نه اختلاف است، نه تخلف.24

سلسله مراتب در دين
را درباره آن  بيروني و صوري آن حق مطلب  واقعيت  مراتبي است،  داراي سلسله  دين 
ادا نمي كند. درست همانگونه كه جهانِ نمود، مستلزم جهان بود)نفس الامري( است، جنبه 
صوري دين نيز جنبه غير مادي و فراصوري را ايجاب مي كند. در عين حال بعد بيروني دين با 
جنبه بيروني و صوري حيات بشري سرو كار دارد اما چون دين است، في حد ذاته كافي است 
تا به انساني كه تابع اصول دين است و به حقايق آن ايمان دارد، امكان دهد تا به حيات كاملا 
انساني رهنمون شود و به رستگاري رسد. اما دين داراي بعدي دروني يا باطني نيز هست كه با 
امور بي صورت و ماهوي و با وسايلي سرو كار دارد كه انسان را در اوضاع و احوال كنوني 
به ذات برين واصل مي كند. وانگهي در بافت اين تقسيم بندي بسيار عام، مراتب ديگري هم 
درون امور ظاهري و هم درون امور باطني وجود دارد به طوري كه در مجموع در هر دين 
تام و تمامي، سلسله مراتبي از سطوح مختلف، از بيروني ترين تا دروني ترين كه همان مركز 
برين است، وجود دارد. در دين سلسله مراتبي از رهيافت ها به حقيقه الحقايق نيز وجود دارد 
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كه آن را باز مي توان به نحوي اجمالي به منزله شيوه هاي عمل، عشق ودانش خلاصه كرد. 
يا  بهاكتي مارگا و جنانه مارگا در كيش هندو و  نظير كارما مارگا،  رهيافت هاي مشهوري 
المخافه المحبه و المعرفه در اسلام، به همين ترتيب از منظر ديني، مطابق با اين وجوه رويكرد 
به حقيقه الحقايق در ميان پيروان دين يا گونه هاي انساني، سلسله مراتبي از آنها به جسماني، 

نفساني، روحاني تعبير مي كنند.
اسلام هم بين مسلمان، مومن و نيز دارنده فضليت معنوي يا احسان كه در قرآن از آن به 
محسن تعبير شده است. تميز مي نهد. سلسله مراتب طرق الي الله يا گونه هاي انساني در سير و 

سلوك ديني شان، ذاتي طرق يا راه هاي مورد نظر است.
امر فراتر مشتمل بر امر فروتر است به اين معني كه هم آن را درك مي كند و هم آن را 
در احاطه خود دارد، اما امر فروتر نمي تواند آنچه را كه فراسوي آن و فوق آن وجود دارد 
شامل شود. كشمكش دروني بين مكاتب ديني و مسلكها حتي در محيطهاي سنتي از همين 
جا نشات مي گيرد تمام مراتب دين ارزشمند و از جانب خداست و همه انسانها تنها به شرط 
تبعيت از دين بنابر فطرت و رسالت خود مي توانند رستگار شوند. تمام انسانها به يمن انسان 
بودن، با توجه به امكان توسل به خداوند و سرانجام، رسيدن به قرب ذات الهي برابرند، بي 
انكه اين برابري سلسله مراتب مذكور را از بين ببرد. يا تمايزات آشكار ميان گونه هاي انساني، 

استعدادها و توانمندي هاي آنها را از ميان بردارد.25

انطباق پذيري و كارآيي دين در زمان ها ومكان ها
چگونه امكان دارد كه عليرغم دگرگونيهاي وسيع و عميق در طول تاريخ، يك سلسله 
نشان  و كارآيي  داشته  انطباق  قابليت  تاريخي خاص  مقطع  احكام كه علي الفرض در يك 
احوال  و  اوضاع  و  مكان ها  و  زمان ها  ساير  در  را  كارايي  و  پذيري  انطباق  مدعي  داده اند 

باشند؟
وجودتحولات و تغييرات قابل انكار نيست، با اين همه فرض قرار و ثبات بعضي از نيازهاي 
انساني فرضي محال نيست. و اگر رشته اي از احكام ناظر به برآوردن آن نيازها و خواسته هاي 
نامتحول و تغيير ناپذير باشند قرار و ثبات آنها نيز مشكلي پديد نمي آورد. آنچه مهم است 
فهم و كشف اين مسئله است كه اولا هر يك از احكام ارزشي براي برآوردن كدام نياز و 
خواسته صدور يافته است؟ و ثانيا آيا آن نياز هنوز همچنان پا برجاست يا نه؟ حقيقت اين 
براي حل مشكلاتي وضع شده اند  است كه در هر دين و مذهبي احكام ارزشي هست كه 
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به نوعي جمود و  به ديگر زمان ها و مكان ها  مختص زمان و مكان معين، تسري دادن آنها 
تحجر مي انجامد و به نظر مي رسد كه پيروان هر دين بيش از دو راه در پيش ندارند. يا بدون 
هيچ گونه نرمش و انعطاف پذيري به حرف و ظاهر جميع احكام ارزشي اي كه بنيانگذار 
آن دين صادر كرده توسل و تمسك بورزند يا اينكه مدعي هميشگي، همه جايي و همگاني 
ادعايشان مسموع و مقبول  براي آنكه  اين صورت  بودن دين و مذهب شان شوند ولي در 
بپردازند و آن اين است كه، براي حرف وظاهر همه احكام  بايد هزينه اي  افتد  خردمندان 
ارزشي مذكور قداست و ثبات قائل نشوند و اگر تاكيدي مي ورزند فقط بر روح و باطن آن 
احكام باشد. خلاصه آنكه هيچ دين و مذهبي نيست مگر اينكه با اين دو راهي مواجه است يا 
دگرگوني نپذيرد و برود يا دگرگون شود تا بماند. براي آنكه ذات دين بماند بايد اعراض آن 
دگرگون شود تا غايات و اهداف عالي دين بماند.چاره اي جز اين نيست كه آلات و وسايلي 
كه روزگاري موصل به آن غايات و اهداف بوده اند و امروز نه فقط موصل نيستند بلكه مانع 
و مزاحم اند جاي خود را به آلات و وسايل ديگري بسپارند كه در اوضاع و احوال كنوني 

موصل به همان غايات و اهداف شريف و عالي اند.26

انتظار بشر از دين
نامطلوب  احوالي  و  اوضاع  در  را  خود  همواره  خويش  زندگي  دوران  در  انسانها  همه 
مي يابند. زندگي دنيايي آكنده است از دردها و رنج هاي جسماني و روحي، فردي و جمعي و 
اين واقعيت با چنان وضوح و بداهتي مشهود و معلوم يكايك انسانهاست. امور واقع درد انگيز 
و رنج آور را مي توان به دو گروه تقسيم كرد. دسته اول دردهايي است كه قابل تغيير هستند و 
به تعبيري قابل محو و از بين رفتن هستند. دسته دوم اين چنين نيستند. اينكه هر امر درد انگيز 
ورنج آوري متعلق به كداميك از اين دو دسته باشد، بستگي تمام عياري دارد به زمان، زمانه 
اي كه بشر در آن زندگي مي كند. به عبارت دقيق تر بستگي دارد به ميزان پيشرفت علمي و 
فكري بشر در هر عصر، امكان دارد در عصري تغيير دادن يك امر واقع در حد وسع بشر نباشد 
اما در عصري متاخرتر به يمن پيشرفت علوم و معارف بشري آن تغيير مقدور و ميسور گردد. 
به هر حال هميشه آدمي گرفتار درد و رنج بوده و هست. او خواستار خلاقيت است و اينكه 
فرصت مجال بسا كارها كه مي خواهد كرد را ندارد آزرده اش مي كند. جاودانه طلب است و 
واقعيت مرگ)جسماني( او را مي آزارد. زياده طلب و به عبارتي بي نهايت طلب است، نقصانها 
ومحدوديت ها موجب درد و رنج او مي شوند.تنهاست و از احساس تنهايي در رنج است از 
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اينكه مي بيند كه از حيث همان سرمايه هاي نخستيني كه با آنها پاي به جهان گذاشته است با 
ديگران تفاوت دارد. وكيست آنكه هيچ كس ديگري را از خود پرمايه تر نبيند؟ اينهاست 
بخشي از ماندگارترين موجبات درد و رنج آدمي، اما از طرف ديگر همين درد و رنج هاي 
ماندگار ممكن است تحمل پذير و هموار شوند، بدين معنا كه آنچه در ساخت و لايه اي 
از وجود انسان درد است در ساخت و لايه اي ژرفتر و والاتر متعلق رضا و حتي رغبت واقع 
تنها در صورتي  امر يعني تحمل پذيري و همواري درد و رنج هاي ماندگار  اين  اما  گردد. 
امكان وقوع دارد كه درد و رنج ها معنا بيابند. معنا يافتگي درد و رنج همان و مورد رضا و 
رغبت قرار گرفتن آن همان. از طرف ديگر نبايد گمان برد كه اگر انتظار بشر از دين اين 
است كه به زندگي معنا دهد بسياري از احكام و تعاليم موجود در كتب مقدس اديان مختلف 
به پرسش هايي از  انسان ندارد، زيرا درست است كه اديان  به معنادار كردن زندگي  ربطي 
قبيل ما از كجا آمده ايم، به كجا خواهيم رفت؟ در كجاييم؟ در فاصله بين زايش و مرگ چه 
بايد كنيم؟ و چه بايد شويم؟ هم مي پردازد، اما مي توان گفت كه همه اين قبيل مسائل تمهيد 

مقدمه مي كنند براي جواب آن مساله عظيم معناي زندگي و درد و رنج.27

فوايد دين
آن  فوايد  يا  دين  كاركردهاي  از  يكي  دين،  شناسانه  جامعه  بررسي  در  شناسان  جامعه 
يكي  دارد:  كاركرد  دو  دين  مي كند  ادعا  اسميت  رابرتسون  مي دانند،  اجتماعي  همبستگي 
وحدت  و  اشتراك  احساس  برانگيختن  ديگري  و  همگان  خير  براي  فردي  رفتار  تنظيم 
اشتراك  بيان تكراري وحدت وكاركردهايي است كه  اين رو مناسك ديني  از  اجتماعي، 

اجتماعي را تحكيم مي بخشد.28

صفابخشي به زندگي
بعضي از جامعه شناسان در تحليل دين مي گويند، جوهر دين را بايد در اين واقعيت جست 
و جو كرد كه دين در واقع كنشي در برابر تهديد و بي معنايي از زندگي بشري و كوششي 

براي نگريستن به جهان به صورت يك واقعيت معناداراست.29
از طرف ديگر زماني زندگي براي انسان معنا دارد كه بداند هدف و معناي آن چيست و 
براي چه آفريده شده است، در واقع اگر معنا دار كه بداند هدف و معناي آن چيست؟ براي 
ابديت  و  تامين جاودانگي  را درجهت  معناي زندگي  اگر  واقع  چه آفريده شده است؟ در 
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انسان تبيين كنيم به يكي از عظيم ترين و اصلي ترين فوايد دين دست يافته ايم. از اين رو 
اگر جاودانگي  و  بودن و زندگي اخروي است  به دين جاودانه  انسان  راز حاجت  گفته اند 

مطرح نباشد زندگي لغو خواهد بود.30

پاسخ به احساس تنهايي انسان و ايجاد آرامش
است.  تنهايي  احساس  مي برد  رنج  آن  از  پيوسته  كه  انسان  هميشگي  دردهاي  از  يكي 
او  با  كسي  كه  گيرد  قرار  محيطي  در  انسان  يعني  فيزيكي  1_تنهايي  دارد:  انواعي  تنهايي 
نيست.2_تنهايي ناشي از اينكه ديگران او را درك نمي كنند. 3- ديگران نمي توانند نقايص 
و ضعف هاي او را برطرف نمايند. 4- منفعت طلبي و سودگرايي ديگران باعث مي شود كه 
فرد احساس تنهايي كند. دين و ايمان ديني نقش مهمي در زدودن انواع تنهايي ايفا مي كند. 
از اين رو انسان مومن و خداباور هيچ گاه احساس تنهايي مي كند زيرا باور دارد كه خداوند 
نصيرالدين  خواجه  للوريد(31  حبل  من  اقرب  نحن  است،)  نزديكتر  او  به  گردن  رگ  از 
بيان  المحصل جامع ترين  طوسي.ق/16 در دو كتاب كلامي خود تجريد الكلام و تلخيص 

درباره فوايد دين ارايه كرده است.
1- تاييد مستقلات عقلي در اموري كه عقل مستقلا آنها را درك و درباره آنها قضاوت 
و داوري مي كند. دليل نقلي آنها را تاييد و تاكيد خواهدكرد.2- استفاده حكم از مدركات 
عقل غير مستقل، بعثت انبيا از جمله اموري است كه عقل مستقلا آنها را درك نمي كند و 
با عقل خويش درك  انسان  تبيين مي كند. 3-  ندارد،  قضا و حكم  استقلال  به  آنها  درباره 
مي كند كه خود و آنچه دراختيارش است مخلوق خداست او مي ترسد كه اگر به اطاعت 
مشغول نشود ممكن است بر ترك طاعت كيفر ببنيد. زيرا خود داري از تصرف احيانا مبغوض 
خداوند است.از اين رو با بعثت انبيا و بيان حدود و فعاليت انسان اين ترس و بيم از بين خواهد 
رفت. 4- رفع نياز انسان در شناخت حسن و قبح افعال5- شناساندن اشياي سودمند و زيان 
آور به انسان 6- حفظ نوع بشري7- تربيت و تكميل انسانها فراخور استعداد آنها 8- تعليم 

صنايع و فنون سودمند، 9- تعليم اخلاق و سياسات 10- بيان ثواب و عقاب اعمال.32

نتيجه:
ديني  انديشه  آغاز  از  كه  طولي  محور  اول  نظر گرفت  در  مي توان  محور  دو  دين  براي 
بشر تا روزگار ما كشيده شده و در همه زمانها و مكانها مقصود مشتركي را دنبال مي كرده 
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است و دوم محور عرضي كه به تناسب هر زمان و مكان از آن گوهر اصلي يا محورطولي 
پديد مي آيد و سبب پيدايش اشكال گوناگون و معاني نسبي تازه و ظاهرا متفاوتي از دين 

مي شود.
دين حق سنت تكويني و طريقه اي است كه نظام خلقت مطابق آن است و فطرت بشر او 

را به پيروي از آن دعوت مي كند همان فطرتي كه خداوند بر آن فطرت انسان را آفريد.
ملاك تشريع دين تنها كمالات مادي و طبيعي نيست بلكه حقيقت وجود انساني است و 

اساس قوانينش كمالات روحي و جسمي و سعادت مادي و معنوي است.
با درجات  متناسب  انسانها  و  است  بواطني  و  داراي ظواهر  عالم هستي  با  دين هماهنگ 

وجوديشان در مرتبه اي از مراتب جاي دارند.
دين خدا كه بر پيامبرانش نازل شده يكي بيش نيست و هيچگونه اختلافي جز اختلاف در 

اجمال وتفضبل در بين آنها وجود ندارد.
مقابل  در  دين  بودن  پاسخگو  بشري،  مختلف  جوامع  در  دين  تطابق  و  كارآيي  ملاك 

نيازهاي اساسي انسان مي باشد.
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